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ضرباهنگ

یک پیشنهاد به وزارت ارشاد
حمایت از موسیقی 

نواحی با خرید آلبوم
پژوهشگران موسیقی  از  یکی  شرق: 
نواحــی ایران با ارائه یک پیشــنهاد، 
مجموعــه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی را به حمایت غیرمستقیم از 
موسیقی اقوام و نواحی ایران دعوت 
کــرد.  علی مغــازه ای، پژوهشــگر 
موســیقی اقوام و نواحــی ایران که 
معتقد به ضــرورت حمایت دولت 
از موســیقی نواحی ایران است، در 
ایــن ارتباط می گوید: بــه طور حتم 
دولت نقش بسیار مهمی در جهت 
معرفــی گونه های ملی موســیقی 
یک کشــور دارد که نه تنهــا نباید از 
آنها غافل باشــد بلکــه باید هر روز 
بیشــتر از روز قبل حمایت های خود 
را از این جریــان انجام دهد، اما این 
حمایت هــا به برگزاری فســتیوال و 
جشــنواره خلاصه نمی شــود. بنده 
معتقدم مجموعــه دولتی می تواند 
بــا نــگاه ریزبینانه تــر و کاربردی تر 
ماجرا را به شــکل دیگری حمایت و 

مدیریت کند. 
دبیر هنری پروژه شب های موسیقی 
نواحی ایران در گفت وگو با خبرگزاری 
«مهر» گفت: وقتــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به عنوان متولی دولتی 
فرهنگ و هنر کشــور، می آید و به نشر 
کتاب و مطبوعات سوبســید می دهد، 
پس می تواند در حوزه موسیقی نواحی 
به عنوان مهم ترین ابزار انتقال فرهنگ 
و هویت کشــور نیــز یارانه هایی را به 
تولیدکننــدگان اختصاص دهد. وزارت 
ارشــاد می تواند ناشران را موظف کند 
هر یک در هر ســال، آثــار باکیفیتی را 
در حوزه موســیقی نواحی تولید کنند، 
اما به این شــرط که بعــد از تولید این 
آثار، دســت کم نیمی از ایــن آلبوم ها 
را خریــداری کنــد و این آثــار را مانند 
کتاب هایی که خریداری می کند با یک 
مکانیسم تعریف شــده و اصولی میان 
مخاطبان توزیع کند. موضوعی که به 
طور حتم می تواند در ارتقا و پیداشدن 
عنصر «شــنیدن»، همان گمشده بزرگ 
در جریان موسیقی نواحی ایران، کمک 

قابل توجهی کند. 
دبیر اجرائــی دو دوره فســتیوال 
موســیقی نواحــی «آینــه دار» گفت: 
«شــنیدن» اساســا موضوع مغفولی 
کــه  اســت  نواحــی  موســیقی  در 
متأســفانه در این ســال ها به شــدت 
از آن غافــل شــده ایم و دائمــا بــه 
موضوع آسیب شناســی جشــنواره و 
کمبــود حمایت های مــادی و امثال 
اینها بســنده کرده ایم. درحالی که اگر 
فقــط این ســؤال را مطــرح کنیم که 
خودمان بــرای بهره برداری اصولی و 
گسترش فرهنگ شــنیداری موسیقی 
نواحی چه کارهایی کرده ایم، آن وقت 
متوجه می شــویم خودمان بیشــتر از 
مجموعه هــای دولتــی در حمایت از 
موســیقی اقوام یا موســیقی نواحی 
در غفلــت و رخــوت بوده ایم. اگرچه 
بنده به طورکلی تمایــل ندارم بگویم 
هیچ کس در این فضا قدمی برنداشته 
کــه قطعا اگــر چنیــن بــود، همین 
چندنفــری هم کــه در زندگی روزانه 
خــود دوســت دارند بــه نغمه های 
موســیقی نواحــی گوش دهنــد نیز 
وجود نداشــت، اما بایــد بپذیریم غیر 
از ضبــط و انتشــار تعــدادی آلبوم و 
برخی  بســیار محدود  اســتفاده های 
هنرمنــدان از موتیف هــا و مقام های 
کار  نواحــی،  بــا موســیقی  مرتبــط 
بهره بــرداری  جهــت  در  چندانــی 
انجام نشده  اقوام  اصولی موســیقی 
اســت. مغازه ای با بیــان اینکه اتفاقا 
این هنرمندان هســتند کــه می توانند 
را  نواحی  «فرهنگ شنیدن» موسیقی 
در بین مردم رواج دهند، فقر «فرهنگ 
از مهم ترین ضعف های  را  شنیداری» 
موجــود در ایــن حــوزه ارزیابی کرد 
و افــزود: اصــولا فرهنگ شــنیداری، 
مقوله تلفیق در موســیقی و شناخت 
موسیقی های  کارکردهای  و  کاربردها 
اقوام و نواحــی، از مهم ترین مباحث 
که  اســت  اتنوموزیکولــوژی  حــوزه 
بــا یک گفت وگــوی کوتاه رســانه ای 
پرداخت  آنهــا  به همــه  نمی تــوان 
چراکه این موضــوع به قدری مهم و 
دارای ارزش های علمــی و فرهنگی 
است که لازم است فارغ از کلیشه ها و 
شعارهای موجود در زمینه حمایت از 
موسیقی نواحی، به آن پرداخته شود. 
موضوعی که متأســفانه تا به امروز از 

آن غافل شده ایم. 

گپ

اعظم صداقت، تهیه کننده گروه «آوای مهربانی»
آواز دهل شنیدن از دور خوش است

تهیه کنندگــی حوزه فرهنگ وهنر و به ویژه موســیقی ســختی هایی 
دارد که اگر عشق نباشد کســی توان مقابله با مشکلات آن را ندارد. 
این مشکلات در تهران شــامل گرفتن مجوز، هزینه سالن کنسرت، 
دســتمزد گروه، مجوز اماکن، فروش بلیت، تبلیغات و... است و در 
شهرســتان علاوه بر این مسائل با مشــکلات دیگری مانند قوانین 
سلیقه ای و در برخی مواقع قومی- قبیله ای روبه رو هستیم. در برخی 
شهرها نیز به صحنه رفتن زنان - چه به عنوان نوازنده و چه به عنوان 
همخوان- چنان سختی های کار را بیشتر می کند که بسیاری از گروه ها 
ســعی می کنند از توانایی های بانوان برای گروه های خود اســتفاده 
نکنند. حال اعظم صداقت، تهیه کننده گروه موسیقی آوای مهربانی 

درزمینه این مشکلات سخن گفته است.

  سختی های راه تهیه کنندگی در عرصه موسیقی چیست؟ �
مدت زیادی تهیه کنندگی جُنگ های فرهنگی را بر عهده داشــتم 
و چند ماهی بود که افکارم درگیر تهیه کنندگی موسیقی بانوان شده 
بود و پیگیر کار شــدم و با دوســت عزیزم ایمان قاسم پور (مجری و 
کارگــردان هنری) که در تمام برنامه ها بــرای من دلگرمی و انرژی 
مثبــت اســت کار را شــروع کردیم و بــا توجه به اینکه نســبت به 
برنامه ها عشق و علاقه زیادی دارم – به ویژه که این برنامه با اجرای 
بانوان عزیز اســت - به حمایت از بانوان کشــورم هیچ کار ســختی 
را احســاس نکردم. به هر حال هر کاری سختی های خودش را دارد. 
دراین میان شــاید اینکــه اجاره بهاری تالار وحــدت به یک دفعه بالا 

رفت تمام محاسبات ما را به هم زد اما از آن گریزی نبود.
 اغلــب، کار تهیه کنندگی را با درآمد خــوب تصور می کنند و  �

ســختی های آن را نمی بینند؛ چه تفاوتی بیــن تهیه کنندگی در 
عرصه فرهنگ با دیگر حوزه ها وجود دارد؟

آواز دهل شــنیدن از دور خوش است؛ من در این کار به هیچ وجه 
بــه منافع مالی خودم فکر نکردم و تهیه کنندگی در عرصه فرهنگی 
با دیگر حوزه ها از نظر من فقط درگیری ذهنی بیشتری ایجاد می کند 
و همچنین به دلیل زنده بودن کار خواننده و نوازنده ها بر روی استیج، 

این استرس بیشتر می شود.
 در شهرســتان ها در مقایســه بــا تهــران با چه مشــکلاتی  �

دست وپنجه نرم می کنید؟ 
از نظر اخذ مجوز در شهرســتان به مشکلات بیشتری برخوردیم؛ 
بنابرایــن علاوه بر مجوز دیدگاه ها نســبت به کنســرت بانوان منفی 
اســت و هیچ گونه تمایلی بــرای دادن مجوز ندارنــد و دراین زمینه 
شهرهای شمالی نسبت به بقیه شــهرها متفاوت ترند و به گونه ای 
مثل تهران عمل می کنند. در شهرســتان ها اغلب قوانین سلیقه ای 
و ممکن اســت یک مقام که حتی ارتباطی بــه حوزه فرهنگ و هنر 
نداشــته باشد، یک کنســرت را لغو کند. علاوه بر آن در شهرستان ها 
تالار بزرگ مناســب کنسرت وجود ندارد و ما مجبور هستیم بسیاری 

از سالن ها را تجهیز کنیم که هزینه گزافی برای ما دارد.
 چه شد تهیه کنندگی گروه آوای مهربانی را انجام دادید؟ �

فکــر تهیه کنندگی گروه بانوان را از پیش در ســر داشــتم و در یک 
آشــنایی قبلی که بین من و خانم پور گرامی صورت گرفته بود به ایشان 

پیشنهاد دادم و ایشــان هم استقبال کردند. این موضوع آشنایی مربوط 
به دو ســال پیش است که به علت درگیری های کاری که در شهرستان 

برای اخذ مجوز برنامه ها داشتم شروع کار به تعویق افتاد.
 هزینه یک کنسرت شامل چیست و برای یک کنسرت یک روزه  �

در تالار وحدت چقدر باید هزینه کرد؟
هزینه کنســرت شامل دستمزد گروه، هزینه تالار، هزینه تبلیغات، 
تصویربرداری و ... است. هزینه برای کنسرت بستگی به درجه و نوع 
آن دارد. یک کنســرتی که در تهران برگزار می شــود به مراتب هزینه 
بیشتری نسبت به جاهای دیگر خواهد داشت. غیر از دستمزد گروه، 

بقیه هزینه ها در تهران بیشتر است.
 چرا بلیت های کنســرت این قدر گران هســتند که فقط قشر  �

مرفه توانایی خرید آن را دارند و عملا رفتن به کنسرت یک تفریح 
لوکس محسوب می شود؟

قیمت بلیت های کنســرت با برآورد هزینه ها درنظر گرفته شــده 
اســت و حتی در بعضی موارد بیشــتر از مبالــغ دریافتی از فروش 
بلیت خواهد بود. به نظر من قشــر مرفه وقت بیشــتری نســبت به 
قشــر ضعیف جامعه دارند و می توانند در این تفریح لوکس حضور 
داشته باشــند؛ چون قشــر ضعیف جامعه به  دنبال یک لقمه نان، 
صبح را به شب می رساند تا شکم خود را سیر کند و برای فکرکردن 

به کنسرت وقتی ندارند.
  اگر بخواهیم این موضوع را آسیب شناســی کنیم و محاسن و  �

معایب آن را بشماریم چه باید گفت...
از یک منظر حضور طبقه مرفه به اقتصاد هنر و موسیقی کمک 
می کنــد اما از طرفی دیگر این قشــر اغلب طرفــدار نوع خاصی از 
موسیقی عامه پسند هستند که پشتوانه فکری ندارد و برای پرکردن 
اوقات فراغت ساخته و منتشر می شوند. پس در این وضعیت فقط 
به موســیقی هایی بها داده می شــود که حکم «در قندان» را برای 
جامعه دارند و با رشــد این نوع موســیقی از دیگر موسیقی ها که 
تفکرساز اســت دور می شــویم؛ چراکه اقتصاد ممکن است باعث 
توسعه شــود اما هر نشر و گسترشی به معنای تولید فکر و اندیشه 
نیست! کنســرت رفتن برای طبقه مرفه جامعه هم اکنون تبدیل به 
یک پز فرهنگی شــده اســت. همان گونه که آنها پــز می دهند که 
به دوبی و آنتالیا می روند، پز می دهند که بلیت کنســرت شــجریان 
یــا ناظری را با فلان قیمــت گزاف خریده اند؛ درحالی که شــاید در 
عمرشــان حتی یک قطعه از آثار این هنرمنــدان را گوش نداده اند. 
آنها پز می دهند تا از قافله فرهنگ هم عقب نمانند، همان گونه که 
از مزون لباس فلان طراح ترک عقب نمی مانند! اما طبقه متوســط 
جامعه که تولید فکر می کرد و به جامعه خوراک فکری می داد، در 
این برهه دستش خالی اســت و برای نیازهای روزمره اش از صبح 
تا شــب کار می کند و کار. نتیجه چنین روندی به یقین برای فرهنگ 

کشورمان نگران کننده است.

به  مهربانــی  آوای  موســیقی  گــروه 
سرپرستی سهیلا پورگرامی و خوانندگی 
پیمان رضایی، ۱۶ اردیبهشــت ساعت 
۱۵ در تالار وحدت روی صحنه می رود. 
در بخــش اول این کنســرت قطعاتی 
از ســاخته های پدرام درخشــانی که 
شده،  ســاخته  کلاسیک  اشــعار  روی 
بخش  در  گروه  همچنین  می شود.  اجرا 
بعدی پروژه، قطعات موســیقی محلی 
می کند.  اجــرا  جدید  تنظیمــات  با  را 
برای این کنسرت قطعاتی چون هوای 
عاشــقی، دیوانه شو، عشق و درویش، 
سر عشق، زهی عشــق، تک درختی و 
شانه تدارک دیده شــده که اشعار آن 
از ابوســعید ابوالخیر، مولانا و سعدی 
اســت. همچنین تنظیم و آهنگ سازی 
این قطعات را پدرام و میلاد درخشانی 
انجــام داده اند. ســهیلا  پورگرامی ۲۰ 
ســال فعالیت هنــری دارد و بیشــتر 
کنســرت های تلفیقی (پاپ و ســنتی) 
برگــزار می کند . او فعالیــت در عرصه 

موســیقی بانوان را نوعی جهاد می داند و معتقد است 
که موســیقی بانوان به هدف اصلی خود که یک هدف 
فرهنگی اســت می رســد. پورگرامی معتقد اســت که 
هر فعالیتی در حوزه موســیقی مشــکل و دشوار است 
اما بالاخره جــواب نهایی خود را می گیــرد. او بعد از 
تمرکزی چندســاله روی حــوزه بانوان بــه این نتیجه 
رســید که فعالیت در حوزه بانــوان راضی اش نمی کند  
ازاین رو حوزه موسیقی مختلط را انتخاب کرد. همچنین 
نمایش هایی  زنده در  پورگرامی سابقه اجرای موسیقی 
چون هفت خوان رستم، یوسف و زلیخا و سوگ سیاوش 

را دارد. 

 در ابتدا درباره کنسرت پیش رو بگویید؛ قطعات  �
انتخابی، چیدمان سازها و... . 

قرار بر این اســت که ۱۶ اردیبهشــت، اولین اجرای 
ســال ۹۵ گروه آوای مهربانی را روی صحنه ببریم که 
بــرای چندمین بار افتخار همکاری با پدرام درخشــانی 
را  تجربه می کنیم. قطعاتی که اجرا می کنیم به سبک 
دیگر کارهای آقای درخشــانی، موسیقی تلفیقی است 
که البته چیدمان سازها هم بر این اساس است. بخش 
اول، ســاخته های ایشان است روی شعرهای کلاسیک 
و بخش دوم قطعات فولکلور و محلی اجرا می شوند 
که تنظیم جدید شــده اند. قبل از هر چیز، در این مسیر 
دلیلی که هر هنرمندی را یارای کارکردن اســت، عشق 
اســت؛ عشــق به هنرش، به حرفه اش، به کارش و به 
مردمش. در این گروه علاوه بر خودم، پدرام درخشانی 
به عنــوان سرپرســت و آهنگ ســاز و ایمان قاســم پور 
به عنــوان مجــری و کارگــردان هنری حضــور دارند. 
همچنیــن هنرمندانی چــون مینو قاســم پور (قانون)، 
عمید بنکدار (گیتارباس)، یلدا صمدی (پیانو)، شــیما 
بلوکی فــر (کمانچــه)، ســوگل ضامنی (تار)، عســل 
ملک زاده (دف)، علیرضا مصدقی (پرکاشن)، رخساره 
رســتمی (بربط)، صبــا ضامنی (هم خــوان)، طراوت 
باباخانلو (فلوت) و امیرحسین گذری (منشی صحنه) 

در این کنسرت هنرنمایی می کنند. 
 شــما از جمله هنرمندانی هســتید که با وجود  �

ســخت گیری های زیاد برای کنسرت بانوان همواره 
فعالیت خود را ادامه داده و قد خم نکردید، در این 

راه چه چیز هایی به شما کمک کرد؟ 
ســختی ها و مشــکلات در هر کاری وجود دارند و 
باید بگویم ماهیــت کار حرفه ای در هر زمینه ای بدون 
این موانع نبوده و نیســت، اما شــاید به واسطه قوانین 
حاکم، موانــع و محدودیت های بانوان بیشــتر بوده و 
هســت که ما هم تابع قانون هســتیم. اما من و دیگر 
بانوان هنرمند سرزمینم سعی کرده ایم این حضور را با 
تمام موانع و مشکلاتش حفظ کنیم و زنده نگه  داریم؛ 
زیرا نه تنها صدای بانوان بخشــی از ســاختار موسیقی 
ماســت که بدون آن خیلی وقت ها خلأاش به وضوح 
حس می شــود بلکه بی شــک مخاطبان موسیقی هم 
خواســتار این حضور هســتند. پس فکر می کنیم با این 
اوصاف دلایل و انگیزه کافی برای این تلاش و پشــتکار 
و پشت سرگذاشتن مشکلات این راه وجود داشته باشد. 

پس هستم. 

 قبلا همین رپرتوار را با خوانندگی مهرداد هویدا  �
به صحنه برده اید، چه شد که تصمیم گرفتید دوباره 

آن را اجرا کنید؟ 
چنــدی پیش یک تهیه کننــده برنامه های هنری به 
نام خانــم اعظم صداقت با ما تمــاس گرفتند که این 
برنامه را دیده بودند و خواســتند که به همت ایشــان 
دوباره روی صحنه برود. باید بگویم این برنامه با همین 
رپرتوار برای بار دوم به درخواســت بنیاد رودکی روی 
صحنه رفت و این بار سوم اســت. ضمنا بنیاد رودکی 
همان ســال این اجرا را به صورت تصویری نیز منتشر 
کرد و به بــازار داد. اما اجرای ســه باره آن برای من و 
گروهم خالی از لطف نیست. امیدوارم برای مخاطبان 

هم چنین باشد. 
 همه می دانیم مشکلات ســر راه فعالیت بانوان  �

در حوزه خوانندگی چیست، در نهایت باید چه کرد؟  
مشــکلاتی کــه می فرماییــد کلا در امر موســیقی 
بانــوان تا حدودی وجــود دارد مخصوصا برای بانوان 
خواننده که البته قوانینی برایش مدون شــده و طبیعتا 
محدودیت هایــی، کــه برای حضــور، تبعیــت از این 
قوانیــن و تحمل این محدودیت ها ضروری اســت. اما 
می توان از مســئولان تقاضا کرد تا تعامل بیشــتری در 
قالب همین قوانین و مقررات داشــته باشند یا حداقل 

مســئولان رده پایین تر این مقررات 
را پیچیده تر نکنند. در نهایت برای 
تداوم حضور باید خود را با شرایط 

و قوانین وفق دهیم. 
دوم  بخــش  مــورد  در  امــا 
پرسش شــما و بردن این فعالیت 
صرفا به بیرون از مرز، من شخصا 
موافق نیســتم چــون اولا امکان 
روی صحنه رفتــن در کشــور خود 
را از خــود ســلب می کنیم ضمن 
اینکه این فرصت را از دوستداران 
کنســرت های بانــوان می گیریــم 
به جان خریدن مشــکلات  ثانیــا  و 

حضور بانوان توســط هنرمندان صرفــا لبیک گفتن به 
درخواســت مخاطبان اســت و بس.  هنر موســیقی 
ایرانی عمدتا برای شــنوندگان ایرانی دلچسب است و 
اگر هم بعضی هنرمندان در خارج از کشور با استقبال 
مواجه می شوند این اســتقبال صرفا توسط هم وطنان 
مقیم خارج انجام می پذیرد که بنده نیز به فعالیت های 
برون مــرزی در قالب قوانین وزارت ارشــاد علاقه مندم 
کمااینکه گروه آوای مهربانی در سوابق فعالیت هنری 
خود از این دست اجراها کم نداشته و نیز موفقیت های 

چشمگیری هم به دست آورده است. 
اما در جواب این ســؤال که راهکار چیســت؟ باید 
بگویم جــز تابعیــت از قوانین کار دیگــری نمی توان 
کــرد. فقط می توانیــم از مســئولان تقاضــا کنیم که 
همکاری شــان را بــا بانوان هنرمنــد در قالب مقررات 
بیشــتر کنند و در مورد بخش دوم ســؤال شما به یقین 
می گویم این بهتر نیســت که فعالیــت بانوان هنرمند 
صرفا برون مرزی باشــد؛ زیــرا در این صــورت امکان 
روی صحنه رفتن در این مرزوبوم را از دســت خواهیم 

داد و متعاقبــا این فرصت را از مخاطبان هم می گیریم 
که اجرای هنرمندان بانوی کشورشان را به صورت زنده 
نظاره گر باشند ولی با فعالیت های برون مرزی در قالب 
قوانین وزارت ارشاد بسیار هم موافق هستم کمااینکه 
در ســابقه فعالیت گروه آوای مهربانی از این دســت 

اجراها کم نبوده است. 
 اوج فعالیــت بانوان در چهــار دهه اخیر در چه  �

سال هایی بوده و چرا؟ 
 به دلیل جابه جایی مســئولان کشــور، قوانین هم 
براساس ســلایق و خط مشی جدید تغییراتی را شامل 
می شــوند که همین امر باعث نوسان محدودیت های 
بانوان می شود. در چهاردهه اخیر اوج فعالیت بانوان 

را می توان از اوایل دهه ۸۰ در نظر گرفت. 
موســیقی ســنتی مخاطبــان خــود را دارد ولــی 
همان طــور کــه فرمودید نمی تــوان منکر اســتقبال 
کم رنگ تر به نسبت گذشته باشیم و شاید از نظر جوانان 
که مخاطبان عمده موسیقی هستند، ساختار موسیقی 
سنتی کمی نخ نما به نظر بیاید و غنا و ژرفای آن نادیده 
گرفته شــده باشد اما چیزی که باعث خوشحالی است 
اینکه موزیســین های جوان بــا راهکارهایــی از قبیل 
تلفیق موسیقی سنتی با دیگر سبک ها، موسیقی اصل 
و ریشــه دار ما را برای همین گروه ســنی نیز گوش نواز 
می کنند البته در دهه اخیر شــاهد 
شکوفایی ســبک های متعددی از 
موسیقی بوده ایم که این نیز باعث 

خوشحالی است. 
�  چرا مثل گذشــته دیگر کســی 
ســنتی  موســیقی  از  اســتقبالی 

نمي کند؟ 
بــه نظــر مــن چنیــن اتفاقی 
نیفتاده و برعکــس همان طور که 
ذکر شد، تنوع موسیقی را بیش از 
پیش شاهد هستیم و این به دلیل 
حضور همان موزیسین های جوان 
است که در ســؤال قبلی توضیح 
داده شد. اما اگر منظور شما را در مورد شباهت جنس 
صدای خوانندگان سنتی درست متوجه شده باشم باید 
بگویم بالاخره سبک وسیاق استادانی که تحت نظر آنها 
آموزش داده می شوند روی هنرجویان بی تأثیر نیست و 
شاید پیروی از این سبک وســیاق از نظر برخی شباهت 

تلقی می شود. 
 الان برای برگزاری یک کنســرت چه مراحلی را  �

باید طی کرد، دقیق بگویید و همین پروســه را برای 
کنسرت بانوان شرح دهید؟ 

 باید اشاره کرد که یکی از چالش های اساسی اجرا، 
بحث مجوز اســت. به دلیل اینکه گروه موسیقی بعد 
از ارائه اشــعار قطعات و بررسی توسط شورای شعر، 
در روز خاصــی از هفته واحد تأییدیه یــا رفع نقص یا 
حذف، یک یا چند قطعه به خاطر شــعر مربوطه نهایتا 
به دریافت گواهی شــورای شعر نائل می شود و پس از 
آن ارائه فیلم ضبط شــده از اجــرای کامل موردنظر به 
اداره نظارت و ارزشــیابی دفتر موسیقی است و باز هم 
این جلسه در روزهای خاصی از هفته انجام می شود و 

پس از بررسی اعضای شورا، در صورت 
نداشتن مشــکل تأیید می شود یا اگر رد 
شود باید دوباره اجرای باکیفیت، ضبط 

و ارائه شود و... . 
یعنــی تــا اینجــا چندهفتــه ای به 
شــرط نبود مشکل ســپری شده، ضمن 
اینکه ارائــه فیلم هم مســتلزم تمرین 
و آماده ســازی کامــل گــروه و صــرف 
هزینه های مربوطه بوده که زمان زیادی 

را نیز به خود اختصاص داده است. 
پس از اخذ مجوز، نوبت به قرارداد 
سالن می رســد که خود دو حالت دارد؛ 
اول زمانی است که از قبل سالن را رزرو 
کرده باشــند و پیش پرداخــت مربوطه 
که رقم کمی هم نیســت، انجام شــده 
باشــد و خطر اینجاســت که اگر توفیق 
دریافت مجوز پیدا نشــود یا به موقع به 
دست گروه نرســد، زیان مالی به دنبال 
دارد یا در بعضی اوقات با فاصله کوتاه 
زمانی تا تاریخ اجرا صادر می شــود که 
دیگر فرصتی برای تبلیغ و فروش بلیت 
نخواهد داشــت و ســالن خالی علاوه بر زیان مالی، از 
نظر حیثیتی نیز گروه را با مشــکل مواجه خواهد کرد. 
و دوم در صورتی است که بعد از دریافت مجوز اقدام 
به تعیین زمان کنســرت شــود که در ایــن صورت در 
فاصله زمانی نزدیک رزرو ســالن میسر نخواهد بود یا 
فقط روزهای خالی است که به هر دلیل قابلیت جذب 
مخاطــب را نخواهد داشــت. به این ترتیب اخذ مجوز 
کنســرت همیشــه برای عوام یک رشته سردرگم است 
و به همین ســبب و دلایلی از این قبیل گروه های نوپا و 
حتی بسیاری از گروه های سابقه دار با زیان قابل توجهی 
مواجه می شــوند و عموما یارای ادامه راه را نخواهند 

داشت. 
 به نظر شما موسیقی ایرانی هم پای ادبیات ما با  �

شرایط اجتماعی پیش نرفته که پسرفت کرده؟ 
ادبیات پارسی در خلق آثار موسیقی ایرانی از دیرباز 
تأثیر بســزایی داشــته و این منبــع پایان ناپذیر موهبتی 
اســت در اختیار موزیســین های ایرانی اعم از سنتی و 
پاپ. البته می توانست از این گنجینه وسیع ادبی بیشتر 
بهره برده شــود، اما به هر صورت اینها دو مقوله جدا 
هســتند؛ فقط موسیقی ای که از اشــعار پرمغز پارسی 
بهره برده باشد طبیعتا به دلیل وابستگی و عرق مردم 

ما به ادبیات غنی مان بیشتر به دل می نشیند. 
اما شعرهای مختلف در سبک های دیگری هم برای 
ســلایق دیگر سروده و به مصرف موسیقی می رسد که 
بعضی از آنها صرفا موردعلاقه عده خاصی اســت که 
ایرادی هم بر آن وارد نیســت. به هرترتیب به نظر من 

این دو مقوله در سیر پیشرفت هم پا نبوده اند. 
 شما براساس چه مؤلفه هایی برای کنسرت های  �

مختلط با خواننده ها همکاری می کنید ؟ 
 یکــی از مهم تریــن ویژگی های ایــن انتخاب برای 
من همســوبودن جنس صدای هم خوان است که هم 
ترکیب گوش نوازی ایجاد شود و نیز صداها، تحریرها و 
زینت های تکنیکی خورده نشوند و هم پوشانی نداشته 

باشند. 
اتفاقــا آقای درخشــانی هم بســیار بر ایــن مورد 
تأکید دارند و در کارهای مشــترک شــاهد هســتیم که 
همیشــه حساســیت های خاص خود را دارند و گاهي 
موارد مذکور حتی باعث تعویض یک هم خوان شــده 
اســت ولو پس از چندین جلســه تمرین. فکر می کنم 
درخصوص بالابردن ســطح ســلیقه مخاطبان نیاز به 
کمی فرهنگ سازی بیشــتر داریم و این وظیفه مشکل 
بیشتر برعهده موزیسین هاست که با خلق و انتشار آثار 
درخور، منجر به این فرهنگ ســازی می شوند که البته 

این اتفاق را کمتر شاهد هستیم. 
مطلبی را هم می خواســتم اشاره کنم که در کندی 
سرعت پیشرفت بسیار مؤثر است، محدودیت سالن ها 
و سیستم های صدابرداری و استانداردهای لازم هست 
که همین کمبودها در کیفیت اجراها تأثیر بسزایی دارد 
و باوجــود اینکه بعضی گروه های مطــرح با اعضای 
توانا و قطعات بســیار پرزحمت و تمرین شــده اقدام 
به اجــرا می کنند، امــا کمبود تجهیزات و مشــکلات 
تکنیکالی باعث می شــود صدای مطلــوب به گوش 

مخاطب نرسد. 

گفت وگو با سهیلا پورگرامی، سرپرست گروه «آوای مهربانی»

ساختار موسیقی سنتی نخ نما شده است

چندروز پیش «ناصر مهــرورز»، یکی از خوانندگان 
همدانی، بر اثر ســانحه ای در کوهستان درگذشت، اما 
این موضوع بازتاب خبری چندانی نداشت و اکنون یک 
هنرمند به درگذشت او واکنش نشان داده و یادداشتی 
کوتاه برایش نوشته اســت. پیمان ناصح پور (نوازنده 
تنبــک و فرزند نصراالله ناصح پور) در یادداشــت خود 
کــه آن را در اختیار «ایســنا» قرار داده، آورده اســت: 
«بــرای ناصر مهرورز، خواننده ارزشــمند ایران. برخی 
هنرمندان پتانســیل آن را دارند که خوش بدرخشــند 
و فعالیت خوبی داشته باشــند، ولی برخی مشکلات 
اجازه نمی دهنــد چنین اتفاقی بیفتــد. زنده یاد ناصر 
مهــرورز از آن دســته خوانندگان خیلــی خوب ایران 
بود که می توانســت خوش بدرخشد ولی چنین نشد. 
هرچنــد در اواخر دهه ۶۰ کنســرت های خوبی برگزار 
کرد، ولی پــس از آن دوره کوتــاه فعالیت های خوب 
هنــری اش، در زادگاه خود، یعنی همدان، گوشــه گیر 

شــد و دیگر از او خبــری نبود. مهرورز صدای بســیار 
خوب و رسایی داشت و از شاگردان بسیار خوب پدرم، 
نصراالله ناصح پور، در آن ســال های دور بود. وقتی او 
به کلاس پدر می آمد، بنــده با علاقه زیاد به صدایش 
گــوش فرا می دادم و لذت می بــردم. چندروز پیش از 
دوســت هنرمندم، بهرنگ مجیدی، شنیدم که ایشان 
متأســفانه در حادثه ای ناگوار در کوه نوردی درگذشته 
است. درگذشــت این خواننده عزیز شــهر باستانی و 
فرهنگی همدان را به خانواده محترم ایشان و جامعه 
هنری ایران تسلیت عرض می کنم. یادش گرامی باد!» 
به گزارش ایســنا، ناصر مهرورز از پیش کسوتان حوزه 
موسیقی در استان همدان بود. او پس از آنکه هنگام 
کوه نوردی دچار مشکل و سپس به بیمارستان منتقل 
شــد، چهارم اردیبهشت  درگذشــت. مراسم تشییع و 
تدفین او صبح ششــم اردیبهشــت  در «باغ بهشــت» 

همدان انجام شد. 

ناى و نوا

براى خواننده اى که در بى خبرى رفت
والری گرگیف، قدرتمندترین رهبر ارکســتر  شــرق: 
جهان در روسیه که از حمایت های مستقیم ولادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه، برخوردار است، رسما 
علی رهبری را به سن پترزبورگ برای رهبری ارکستر 
سمفونیک سن پترزبورگ در سالن اپرای مارینسکی، 
دعوت کرد. رهبــری نیز این دعوت را پذیرفته و قرار 
اســت به زودی تاریخ دقیق این برنامه اعلام شــود. 
والری گرگیــف، رهبر ۶۳ســاله روس و مدیر هنری 
فســتیوال شــب های روشن ســن پترزبورگ، آشنایی 
بســیار قدیمــی ای با علــی رهبــری دارد و آن هم 
مربوط به سال هایی اســت که علی رهبری ارکستر 
فیلارمونیــک برلیــن را رهبری می کرده و دســتیار 
هربرت فون کارایان، پرآوازه ترین رهبر ارکســتر دنیا، 
بوده اســت. با این ســابقه قبلی، در دوسال گذشته 
گرگیف، مدیــر اپــرای مارینســکی، چندین بار علی 
رهبری را برای رهبری ارکســتر سن پترزبورگ دعوت 

کرده اما اکنون این دعوت پذیرفته شده است.
ایــن همکاری عــلاوه بر اینکــه نشــان از آوازه 
جهانی رهبر ارکســتر ایرانی می دهد، در اعتلای هنر 
و هنرمندان ایران نیز نقش بسیار مهمی دارد چراکه 

تاکنون سابقه نداشته است.
ضمنا ســالن اپرای مارینســکی بزرگ ترین سالن 
دنیاســت که مدیریت و رهبــری آن برعهده والری 
گرگیف است. درحال حاضر  ۳۵۰ نفر اعضای ارکستر 
استراوینسکی را تشکیل می دهند و این سالن دارای 
سه ارکستر بزرگ است. سالن استراوینسکی در سال 
۱۸۶۰ افتتاح شــد و به محلی برجسته برای اجرای 
آثار شاخص آهنگ ســازان اواخر قرن نوزدهم مانند 
چایکوفسکی، موسورگســکی و ریمسکی کرساکف 
تبدیل شد. امروزه خانه اپرا، ارکستر و باله مارینسکی 
از درجــه اعتبــار بالایی برخوردارنــد و تنها رهبران 
پرآوازه و مطرح برای رهبری به آن دعوت می شوند.

نوانس

دعوت از « علی رهبرى» براى هدایت ارکستر سن پترزبورگ

من و دیگر بانوان هنرمند سرزمینم 
سعی کرده ایم این حضور را با تمام 

موانع و مشکلاتش حفظ کنیم و زنده 
نگه  داریم؛ زیرا نه تنها صدای بانوان 

بخشی از ساختار موسیقی ماست 
که بدون آن خیلی وقت ها خلأاش 

به وضوح حس می شود بلکه بی شک 
مخاطبان موسیقی هم خواستار این 

حضور هستند. با اوصاف انگیزه کافی 
برای پشت سرگذاشتن مشکلات این 

راه داریم
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